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 مقدمه

نظام عقیدتی بـر پایـه انجـام     راه رستگاري هر. هاي اصلی دین اسلام است امر به معروف و نهی از منکر از آموزه
حوزه این اصل بسیار گسترده و شامل امر بـه همـه رفتارهـا و اخلاقیـات      ،از این رو ؛ستا بایدها و ترك نبایدها

آنجا کـه مسـائل از حـوزه شخصـی     . داند پسندیده و نهی از رذایلی است که شارع مقدس اسلام آن را مردود می
 .تر است ها ضروريرعایت آن ،بگذرد و بعد اجتماعی یابد

 ،هاي مختلف اسـلامی اختلافـی وجـود نـدارد و از طریـق قـرآن، سـنت        در مورد وجوب این اصل میان فرقه
و المْؤمْنـُونَ و  « :فرمایـد  بیان صفات ممتاز مؤمنان می در قرآن کریم. توان پی برد به وجوب آن می ،روایات و عقل



ونَ  ǥو یؤْتوُنَ الزَّکـا َ ǥبعضٍ یأْمرُونَ باِلمْعرُوف و ینْهونَ عنِ المْنْکَرِ و یقیمونَ الصلاولیاء َالمْؤْمنات بعضُهم أ َ و یطیعـ
َولهسر و ـ«: از جمله. خداوند در آیات فراوانی به این فریضه اشاره کرده است. )71 :توبه( »اللَّه  نْ  تَکنُْولْ  ǆǦøőȵ ُأ کمُمـ

دیإلِیَ الْ ونَعرِ باِلْخَیعنْمی و رُوفونِ الْهنْنَ عأم الَْکرَِ و مه کَفْولئونَمح؛)104: آل عمران(» ل 
 ـ  نوُنَ باِللَّه و لَـو مکرَِ و تؤَْمنْنَ عنِ الْهورُوف و تَنْمعمرُونَ باِلْللنَّاسِ تاَْ رجِتأخْ Ǧُőȵرَ أخیَ تمُکُنْ« ـنَ أهتَـابِ  لُ الْآمک

َلَکاَنَ خیمنْ راً لَهالْم مؤْهأَکْم نوُنَ والْم مقوُنَثرَُه110: آل عمران( »فاَس( 
کند، خلیفه خداوند در زمین و جانشـین پیـامبر و    شخصی را که امر به معروف و نهی از منکر می) ص(پیامبر 

ی اَر منْو نَهی عنِ الْ فوامَرَ باِلمعرُ منْ«: داند کتاب خدا می ضـه و خلَیفـَه رسـولِ االله و خلَیفَـه     کرَِ فَهو خلَیفهَ االلهِ فـ
ِتابه486: 2تا، ج  طبرسی، بی(» ک( 

تمام کارهاي نیک و حتی جهاد در راه خداونـد را در  ) ع(اهمیت این اصل تا به آن حد است که حضرت علی
مالُ البرِِّ کلُُّها فـی  و ما أع«: داند در برابر دریاي مواج منکر همچون رطوبت دهان میبرابر امر به معروف و نهی از 

 )374 حکمتالبلاغه،  نهج(» رٍ لُجیثهَ فی بحی عنِ المنکرَِ إلَّا کَنفَْرُوف و النَّهرِ باِلمعد الأمسبِیلِ االلهِ، عنْ
ط و مراتـب  ونحوه وجـوب و شـر   ةدربار ،و نهی از منکر وجود داردامر به معروف  بارهاختلاف نظري که در

خوارج امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به هیچ شرطی ندانسته و به وجوب عینـی آن معتقـد   «. آن است
ولـی معتزلـه    ،انـد  کرده یعنی قیام به سیف و قتل را در هر شرایطی تجویز می ،اند و حتی شدیدترین مرتبه آن بوده

ون حکومـت و  ئرا از ش ـ) قتـال (اند و شـدیدترین مرتبـه آن    دانسته جوب آن را کفایی و مشروط به شرایطی میو
برخـی نیـز امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را         )271: 1381گلپایگانی ربانی (» .دانستند وظایف رهبري اسلامی می

گروهی که در ماجراي صـفین  «که  چنان ،کردند گونه اقدام عملی تجویز نمی منحصر به قلب و زبان دانسته و هیچ
اهـل حـدیث و    بیشـتر بر همین عقیده بودند و  ،شرکت نکردند) ع(اعتزال جسته و در جنگ له یا علیه امام علی 

 )272-271: همان(» .س آنان احمدبن حنبل نیز پیرو همین نظریه بودندأدر ر
معتزلـه  . گانه معتزله است المنزلتین یکی از اصول پنج این اصل در کنار توحید، عدل، وعد و وعید و منزله بین

با امکان و قـدرت،  «آنها بر وجوب این اصل . بر آن بودند که هر جا لازم و ممکن باشد، باید از زور استفاده شود
قاضـی   .)371: 1372مکـدرموت  (» .انـد  به زبان و دست و شمشیر به هر صورت که از عهده برآینـد، اجمـاع کـرده   

. یکی از آن دو وظیفه امام است و دیگري وظیفه کلیه مسـلمانان «: کند ر این اصل را به دو نوع تقسیم میعبدالجبا
د از اقامه حدود، حفظ صیانت و آبروي اسلام، مسدود کردن مرزها و امثـال  ان آنچه به ائمه اختصاص دارد عبارت

 ـ . آنها اول و شـرب مسـکرات، دزدي و زنـا و    آنچه وظیفه عموم مسلمانان است عبارت است از جلـوگیري از تن
 )29:  1363 الاسلامی شیخ(» .امثال آنها

هـاي پیچیـده و جلـوگیري از بـروز هـرج و       به دلیل نیازمندي امر به معروف و نهی از منکر به علم و مهارت



 نویسـان آن را بـه عهـد مهـدي، خلیفـه عباسـی،       وجـود آمـد کـه تـاریخ     به» حسبه«مرج در جامعه، نهادي به نام 
این سازمان زیر نظر دولت بود کـه همـاهنگی و اجـراي نهـی از      )81: 1384درافشان رضایی راد و قبولی (. رسانند می

با وجود اهمیت و نقش این سازمان که بر پایه امر به معروف و نهـی از   )»حسبه«ذیل : دهخدا(. دار بود منکر را عهده
 .دادند ، آن را مورد طعن و تمسخر قرار میویژه شاعران عارف منکر بنا شده بود، باز برخی، به

اند،  نقد و بررسی محتسب، دست کم از روزگار ناصرخسرو و سنایی که پیشاهنگ نقد اجتماعی در شعر بوده
ه . ك.ر(. گیـري شـده اسـت    پـی ... هاي بعد در آثار سعدي، مولوي، حافظ و  آغاز و در دوره  )391: 1387جوکـار  : بـ

گیـري بـیش از حـد،     دهد که دلایلی مانند ریاکاري محتسـبان، سـخت   شاعران نشان میتوجه اجمالی به آثار این 
سبب شده تا حسـبه و محتسـب در نگـاه ایـن     ... توجهی به حال عاشقان و رندان و  باشی و بی مخالفت با خوش

 .شاعران همواره منفی باشد
هـایی کـه بـر     از آنجا که در کتاب. است تا کنون پژوهش مستقلی در زمینه برخورد عرفا با این اصل انجام نگرفته

ه معـروف و نهـی از منکـر         تر می پایه اعمال و رفتار صوفیان نگاشته شده است، بهتر و دقیق ه بررسـی امـر بـ توان بـ
دهـد ـ بـه بررسـی      اي عرفان عملی بوسعید را نشـان مـی   ـ که به گونه  اسرارالتوحیدپرداخت، این مقاله نیز با تکیه بر 

 :ها پاسخ دهد پرداخته و کوشیده است به این پرسشاین اصل 
 امر به معروف و نهی از منکر چه جایگاهی نزد ابوسعید ابوالخیر دارد؟ـ 1
 آیا رجا و تسامح و تساهل این شخصیت مانع اداي این فریضه شده است؟ـ 2
 ؟کدامندط وجوب امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه بوسعید وشرـ 3
 پرداخته است؟ چگونه به اجراي این اصل میابوسعید ـ 4
 است؟ تأکید کردههایی  ر چه منکرات و چه معروفبوي ـ 5

 امر به معروف و نهی از منکر از منظر عرفا
اند و گاهی برخورد آنها با موضـوعی   هایی نیز با هم داشته ها و مکاتب صوفیه با همه اشتراکات خود، تفاوت فرقه

تافتنـد و برخـی    محور، هیچ تسـاهل و تسـامحی را برنمـی    برخی عارفانِ شریعت. متفاوت بوده است واحد کاملاً
پذیرفتند و در رفتار و اعمال خـود توجـه چنـدانی بـه آن      محوري فقها را به عنوان اصلی بنیادین نمی دیگر قانون
ري افراطی در حیطه امر به معـروف  رفتا ،اندیشان متشرع است خواجه عبداالله انصاري که از جزم. دادند نشان نمی

، رود از آزادمنشی و آزاداندیشی که از شیوخ صوفیه انتظـار مـی  «: گویند اي که در مورد او می به گونهاست، داشته 
دانسته اسـت و در امـر بـه معـروف و      حنبلی می بمحروم بوده و راه وصول به حق را در پیروي از ظواهر مذه

یی که از رعایت ظـواهر شـرع و    ل و اصحاب ذوق، حتی تفسیق و تکفیر صوفیهنهی از منکر و مزاحمت اهل حا
غنـی  ( ».گرفتـه اسـت   اند، بر هر محتسب و فقیهی مراحلی پیشی مـی  جسته به جا آوردن مذهب حنبلی انحراف می

1386 :409(  



در . شـود  مآبانه و افراطی شیخ احمـد جـام نیـز دیـده مـی      صلابت و خشونت خواجه عبداالله در رفتار مقدس
از هـر نظـر مقابـل     احمد جام یکی از اولیـاي ایرانـی بـود کـه تقریبـاً     «: اند گفته مقایسه این شخصیت و ابوسعید

گذشت، مغرور به قدرت عرفانی خویش، و کسی که مردم را نه به عشق و رندي و محبـت کـه    کم. ابوسعید بود
: 1384دباشـی  ( ».گرفـت  جویی و مجازات به کـار مـی   مقدرت دینی خود را براي انتقا کرد و غالباً به توبه دعوت می

184(  
اي که طریق او را  به گونه .گیر بود العاده خشن و سخت فوقاز منکر شیخ احمد جام در امر به معروف و نهی 

هر چند احمد جام همزمان با بوسـعید   )81: 1385کوب  زرین: به. ك.ر( .دانند طریقه امر به معروف و نهی از منکر می
جـویی از   پیل بر پایه خودخواهی و انتقـام  محور زندگی و روحیه شیخ ژنده ،نبود و بعد از وفات شیخ، به دنیا آمد

آمیـز و   در مقابـل ایـن اشـخاص، ابوسـعید و احمـد غزالـی قـرار دارنـد کـه رفتـار محبـت           . مخالفان بوده اسـت 
. دادنـد  رام عمیق و تساهل و تسامح را سرلوحه کارها و تعـالیم خـویش قـرار مـی    دوستانه و سرشار از احت انسان

و برخـی صـوفیان زمـان وي ماننـد      شـیخ تعصبی موجـب اخـتلاف میـان     همین تساهل و تسامح و گذشت و بی
 .ابوالقاسم قشیري و خواجه عبداالله انصاري شده بود

یز و نشاط و گشـادگی خـاطر او در برابـر افـراد     رفتار عاري از خشونت بوسعید و تمایل او به سخنان وجدآم
دیگر حتی گناهکاران، هر چند موجب مخالفت شـدید آن دسـته از صـوفیان بـود کـه تصـوف را در چـارچوب        

شـد و مـوقعیتی    هاي مختلف اجتماعی بـه سـوي او مـی    شماري از طبقه نگریستند، موجب جذب بی شریعت می
 . آورد ر فراهم میبراي تعلیم و امر به معروف و نهی از منک

صـوفیان  ویـژه   هب ــ بسیاري از صوفیان دیگـر    زشد و او را ا یکی از دلایلی که موجب نرمی رفتار بوسعید می
 تصوف مکتب خراسـان . ساخت، گرایش وي به جوانمردي و خوي و خصلت ملامتی بود جدا میـ مکتب بغداد  

یعنـی در عصـر    ،در سده پـنجم  .کرد پیروي می» سکر«از خط  تمایل داشت،» صحو«در مقابل مکتب بغداد که به 
بـر معیـار روحـی و خلقـی      هاي خراسانی و بغدادي ایجاد شد که اساس آن تمایز آشکاري میان گرایش ،بوسعید

و این تمایز در قالـب اصـطلاحات اجتمـاعی و فرهنگـی     ) هاي دیگر مستی در مقابل هشیاري و تقابل(مبتنی بود 
شـامل مـوارد    ،شـود  خصلت خاص تصوف خراسانی که از آن به نام تصوف ایرانی نیـز یـاد مـی    .شده استبیان 

هاي سرد و خشـک   دانسته که چگونه آثار شاعرانه را که تحلیل می نبوغ ایرانی غالباً«مختلفی است؛ از جمله آنکه 
اً ایرانـی در عمـل و نظـر    تصـوف مشخص ـ ... به نحوي عارفانه تفسیر کند  ،نگرد با دیدي بسیار متفاوت به آن می

یعنی آن آزادي روحانی کـه نتیجـه    ؛گیرد که باید آن را روح شاعرانه خواند اساساً به یمن عاملی نیرو و نشاط می
یافتـه عیـاري، ملامـت و     حـوزه دوم در سـنت ترکیـب   . هاي شـدید و افراطـی اسـت    گرایی قهري آن، نبود قانون

 گراهـام (» .کـرد  هاي منحصراً خراسانی نقشی خطیر ایفـا مـی   این سنت آوردن جوانمردي بود که ابوسعید در فراهم
1384 :236( 



او یکـی از نماینـدگان ایـن راه و    « ،ملامتیه در تصوف خراسان در زمان بوسعید رو به پایان بود ههر چند دور
، 1386 محمدبن منـور (» .اي خاص خویش که همان روش سکر و سرمستی بایزید بسطامی است رسم است با شیوه

  )نود و پنج: مقدمه
هاي ملامتی و تسـاهل و تسـامح و    بر اساس مکتب خراسان که اصول آن آمیخته با جوانمردي، عیاري، اندیشه

 ـ ؛سکر و سرمستی است، نگاه بوسعید به اصل تعلیمی و امر به معروف و نهی از منکر ملایم است اي کـه   گونـه  هب
 .در نوع نگاه وي نقش داردنیز هاي صوفیانه  رخی از اندیشهالبته ب ؛پسندد گیري را نمی خشونت و سخت

رجـا در اصـطلاح   . سـت ا شـود، رجـا   یکی از دلایلی که موجب نرمی وي نسبت به اعمال ناپسند دیگران می
امید بستن به محبوبی است که جمیع اسباب مربوط به محبـت و محبـوب را در اختیـار بنـده     «صوفیان عبارت از 

سـت  ا بسـتن او  اش دل حد و مرز الهی که نتیجـه  جا امید سالک است به عنایات و الطاف بیپس ر. تواند گذاشت
خـوف و رجـا دو    )22:  6، ج 1368گـوهرین  (» .آید به مراتبی که در احوال و مقامات در طی طریق برایش پیش می

یکی پس از دیگري پـیش روي سـالک   . مرتبه از مراتب وصول به حقیقت است که لازم و ملزوم یکدیگر هستند
رسـد و   کردن مرحلـه خـوف و بـیم، بـه رجـا و امیـد مـی        سالک پس از طی. ستا پایان خوف، آغاز رجا. آید می

شـود   این نوع امیـدواري، موجـب مـی   . ددگر ور می اشتیاق دیدن محبوب و رهایی از مکروهی در وجودش شعله
 . تر به رفتار و کردار ناصحیح دیگران داشته باشند صوفیه نسبت به متشرعین نگاهی ملایم

یا باسعید، این کلمات یـاد گیـر و پیوسـته    «: سم بشر یاسین به بوسعید گفته بودالقوابار دوران کودکی شیخ، د
 ـدك علی عفْحانَک و بِحممک سبد علْعمک بدك علی حلْحانَک و بِحمسب: گوي می عب ِوك قـُد دکتمحمـدبن  ( ».ر
توجه بوسعید بـر رحمـت خـدا   . در واقع امید به عفو از کودکی سرلوحه زندگی بوسعید شده بود )18: 1386ر منو 

. گذاشـت  و آیات عذاب را مـی  خواند به همین خاطر هنگام خواندن قرآن، آیات رحمت را می ؛ست نه عذاب اوا
یکـی  . گیري عرفا نسبت به منکرات کاسته است امید به عفو و بخشش خداوند، از خشونت و سخت )200: همان(

در اشاره بـه آن  نیز حافظ . است »متی غَضبَیِرح سبقَت«از احادیث قدسی که عرفا به آن توجه خاصی داشته اند 
 :گوید می

 تو پس پرده چه دانی که که خوب است و کـه زشـت   لطــــف ازل ناامیـــدم مکــــن از ســـابقه  
 )133: 1388حافظ (

ــه عفــو اوســت   دارم امیـــد عـــاطفتی از جنـــاب دوســـت ــدم ب ــایتی و امی  کــردم جن
 )122: همان(

 یتسـاهل نـوع  . سـت ا آزاداندیشی و تسامح و تساهل عرفـا  ،موضوع دیگري که در این راستا قابل ذکر است
قـرآن   )63: 1376 کرنسـتن ( ».میشـمار  یناصـواب م ـ  ایکه مکروه  يزیدر حضور چ است صبورانه يمدارا استیس«

کـافران، فـرا خوانـده     یحت ـ گـر، ید انیاد روانینسبت به پ آمیز تساهل داشتن رفتاري بهمؤمنان را  ،یاتیدر آ م،یکر
و اَعلـَم بمِـن     یه یو جادلهم باِلَّت ŏǦŉȶůŏƩǠǌǣ  ŏǦǈȚŏȝŋɀǈƫǟȿŏǦŉȺŉȆǈƩǟربک  لِیِبس یال اُدع«: ، از جملهاست احَسنُ انَّ ربک هـ



 )125 :نحل( ».نَیو هو اَعلمَ بالمهتَد لهیضَلَّ عنْ سب
 : در نگاه  بوسعید عدم درك حقیقت موجب اختلافات شده است

 کیو مذاهب است و به نزد انیبدانک اتفاق همه اد .ستین يرا دو شانیا یصفت چیاند که به ه یکی یقیحق انیو صوف رانیهمه پ
لَّعقلا محقق که معبود و مقصود ج است یکیه لالُج ]لَّو آن حق ج لالُجقَتَ ه وئُاسمأست داست که  ه [واحد لِّن کُم جه و

و همه به  مقصد رسند اختلاف برخاستچون به ، هست یا راه اختلافی  و اگر در رونده ،ستیرا آنجا مجال ن ياست که البته دو
 )48: 1386ر منومحمدبن (. وحدت بدل شد

بوسعید بـه   وسیله بهتوان گفت افتخار مسلمان ساختن و هدایت بسیاري از گناهکاران و پیروان ادیان دیگر  می
علمـاي   تر از آن اسـت کـه ماننـد معاصـران خـود و بسـیاري از       هاي بوسعید عمیق اندیشه. او استتساهل  دلیل

در نگـاه او  . بلکه بیشتر به عمق و باطن آنها توجه دارد ،قشري، گرفتارِ ظواهر مناسک و فرامین دینی صرف باشد
خواهـد   از فـردي یهـودي کـه مـی    . اصل و اساسِ دین اسلام بر پایه اخلاص و ترك تعلقات بنا نهاده شده اسـت 

بوسـعید بـه او   . آري :گویـد  وي مـی » .اي ار شـده آیا از مال و جان خـویش بـري و بیـز   «: پرسد می ،مسلمان شود
 : گوید می

 )149: همان(. اسلام از دیدگاه من همین است و بس، حالا او را به نزد ابوحامد ببرید تا لالاي منافقین را به وي در آموزد
و  بنـد اسـت   به اصل امر به معـروف و نهـی از منکـر پـاي     آمیز، باز بوسعید با وجود داشتن رفتاري مسامحت

دانـد کـه    وي بـه خـوبی مـی   . آید شمار می بههاي اصلی وي  اصلاح امور و افعال ناپسند اشخاص یکی از دغدغه
از ایـن رو بـا قلبـی    ... اند  خوبان که به خودي خود، خوب. هنر، تربیت بدان و فاسقان و تحمل وجود آنها است«

هی و خیراندیشی، مصالح مردم را از همـان  خوا سرشار از ایمان به اصالت طریق خود و سري پرشور از مصلحت
نمـود و   هاي عمر خود با آن روش خو گرفته بودند، به آنها باز می راه و طریق که با آن عادت یافته و در طی سال

» .کنـد  شد با تدبیر و هوشیاري از وجـود آنهـا بـر مـی     ریشه مفاسدي که موجب گمراهی و عذاب روحی آنها می
  )50-48: 1374دامادي (

اي خـاص و مبتنـی بـر عقایـد و رفتـار ملایـم و        روش بوسعید و شیوه تعلیمی او و بازداشتن منکران، شـیوه 
 .آمیز وي است عطوفت

 
 شیوه بوسعید در امر به معروف و نهی از منکر  

 .نداشتن وي در برابر ظـواهر مـذهب و خطاهـاي دیگـران اسـت      هاي اصلی شخصیت بوسعید تعصب از ویژگی
هـر چنـد بوسـعید    . یابـد  این اندیشه در رفتار و گفتار بوسعید تجلی مـی  اسرارالتوحیدجاي  که در جاياي  گونه هب

کید زیادي به وابستگی وي به مکتب شافعی و برتري ایـن مـذهب نشـان    أمذهب است و محمدبن منور ت شافعی
فـریتس مـایر   . شـته اسـت  در واقع بوسعید تعصب چندانی بـه ایـن مسـائل ندا    ،)216: 1386منور محمدبن (دهد  می
در آمـل   ،ابن منور توجهی به این موضوع نداشته است که آخـرین پیـر ابوسـعید، ابوالعبـاس قصـاب     « :نویسد می



 )81: 1378مایر (» .حنبلی بوده است
امـا ایـن    ،دهـد  با گناهان و منکرات، رفتاري نرم و خالی از تعصب و خشونت نشان می روییایوردر بوسعید 

وي از علمـاي طـراز اول عصـر خـویش     . توجهی به این اصل مهم دینی نیست نوع برخورد و رفتار  به معناي بی
تـرین علمـاي    رفته و نـزد بـزرگ   هاي برتر به شمار می از شخصیت... بوده و در فقه و کلام و حدیث و تفسیر و 

او . ي اصـول فقهـی و کلامـی آگـاه بـوده اسـت      هـا  طور کلی از زیر و بم هعصر به تحصیل علم مشغول بوده و ب
ط، ایـن فریضـه از شـخص    ونبودن آن شـر  طی دارد که در صورت مهیاوداند که اداي این فریضه شر خوبی می هب

پـیش نخواهـد    بداند که در صورت اداي آن، وضـع بـدتري   .معروف و منکر را بشناسد«: از جمله. شود ساقط می
  )28: 1363الاسلامی  شیخ(» . ...یان جسمی و مالی متوجه متکلف نباشد و بداند گفتار او موثر است، ز. آمد

بوسـعید ماننـد بیشـتر عرفـاي دیگـر بـه بـاطن        . آمر و ناهی پیش از هر چیز باید معروف و منکر را بشناسـد 
 :به تعبیر مولانا. اشخاص نظر دارد نه ظاهر آنها

ــال را  ــان را ننگـــــریم و قـــ ــ  حــــــال رامــــــا درون را بنگــــــریم و  مـــــا زبـ
 )1388/2/1759مولوي (

بـاز از نظـر    ،هرچند در ظاهر ناپسند به نظر رسد ،منکري از روي خلوص نیت باشدانجام دادن از همین رو اگر 
 : گوید کند، وي می نظري خود به شیخ لعنت می اي با کوته هنگامی که رافضی. شیخ ناشایست نیست

محمدبن (. کند، براي خداي را آن باطل می داند که ما بر باطلیم و او بر حق، او لعنت بر کند، چنان می او لعنت بر ما نمی! معاذاالله
93: 1386ر منو(  

اي، مـذاهب   شـود پیـروان هـر فرقـه     درك عمیق و ندیدن حقیقت موجب می نداشتندر واقع در نظر بوسعید 
رفتـار آنهـا ناپسـند نیسـت و همـین       ،دیگر را بر خطا بدانند و اگر نیت درونی آنها خالص و از براي خـدا باشـد  

پیـروان   ،امـا عمیـق و خـالی از تعصـب     ،سـخنان سـاده  ایـن  با وجـود  . سازد خلوص نیت آنها را مستعد توبه می
 از سخن شیخ پسکه مرد رافضی  چنان ،کرد هاي دیگر را به سوي معروف هدایت می فرقه

و مسلمان ه تاسلام عرضه کن تا ب. بر حق تویی و بر باطل منتوبه کردم که ! اي شیخ: در حال در پاي اسب شیخ افتاد و گفت
  )93: همان(چه اثر دارد؟  ،دیدي که لعنتی که براي خداي تعالی کنی«: شیخ مریدان و اصحاب را گفت» .شوم

از ایـن  . در پی خواهـد داشـت  را اگر عملی با خلوص نیت نباشد در نظر شیخ ناشایست است و آتش جهنم 
هم ها واحد و الباقی مـنْ عینَ فرقهَ النَّاجیِ منْف و سبرُقُ امُتی نیَستفَْ«ویل بخش آخر حدیث أدر تنظر است که شیخ 

بینی و خودخـواهی عامـل    خویشتناز نظر بوسعید در واقع  )298: همان( ».فُسهمِنی فی نارِ انَْیع«گوید  می» فی النَّارِ
 : گوید در جایی دیگر بوسعید می. ستا ها ها و اختلاف اصلی ضلالت

  )286: همان(. افکند م در هم میه گوید و ترا با خلق به ها با تو می این نفس تست که سخن
شیخ در برابـر امـر   . اي تندتر باید در پیش گرفت شیوه ،خاطر نفس و آگاهانه انجام گیرده اگر امر نامکروهی ب

رفتاري تنـدتر و دور از ملاطفـت همیشـگی در     ،ه و ایزار شیخ را ربوده بودناپسندي که یکی از مریدان انجام داد



النـاس   شیخ بوسعید در برابر گناهـانی کـه حـق    )239: همـان : به. ك.ر( .کند گیرد و او را از خانقاه بیرون می پیش می
ناهموار خـود  سالکی که با صداي کفش در مورد در جایی دیگر، . دهد هیچ نرمشی نشان نمی ،شوند محسوب می

 )100:همـان (. فرسـتد  گیرد و او را به نزد اژدهایی مـی  تنبیهی در نظر می ،سازد وقت و آرامش دیگران را آشفته می
 .گیرد دهد و شیخ نسبت به همه افراد گناهکار این روش را در پیش می در واقع همواره انعطاف نتیجه نمی

این باشـد کـه   رسد  نظر میه ب ،پردازند تند، به نهی دیگران نمیاینکه گاهی عرفا در برابر منکرات، با زبان دلیل 
هرگاه وصـول بـه ایـن هـدف از راه آسـانی      «. ثر نیستؤآمیز م اي است که گفتار خشونت گونه هباوضاع دانند  می

 ـ  ،میسر گردد » .شـود  وسـیله عقـل و شـرع دانسـته مـی      هنباید طریق مشکلی انتخاب کرد و این چیزي است کـه ب
تـرین و   از حسـاس  ،اینکه مکلف بداند چگونه اقدام کند تا تأثیر بر فرد منکر داشته باشد .)29: 1363 لامیالاس ـ شیخ(

 .ترین نکاتی است که یک عارف باید بر اساس حال و مقال و شناخت شخصیت گناهکار، بدان آگاه باشـد  ظریف
 .توجهی است اي که گاه بهترین اقدام، اقدام نکردن و بی گونه هب

رفتاري خالی از تعصـب   آیند، شمار می بهشیخ در برابر افرادي که در جامعه زمان وي، مطرود بوده و گناهکار 
شیخ مـانع یـاران شـد و بـه     . خوردند و صوفیان قصد احتساب داشتند اي جمعی شراب می روزي در خرابه. دارد

 : شرابخواران گفت
  )237: 1386محمدبن منور (! دلتان داراد آن جهان خوشدر  ،دارد دلتان می خدا همچنین که درین جهان خوش
وقتـی شـیخ مـانع    . نگـرد  دوستانه و عاري از تعصب به همـه ابنـاي بشـر مـی     وي با دیدگاهی متعالی و انسان

  :پیروانش میخواران را برنجانند و بزنندکه شود  می
مردان  و سازها بشکستند و توبه کردند و از نیکآن جملۀ جماعت برخاستند و در پاي اسب شیخ افتادند و خمرها بریختند 

  )237: همان(. گشتند
 .و این نوع برخورد همان شناخت بهترین و موثرترین روش و اجراي امر به معروف و نهی از منکر است

او را به حمام برد و در خانقاه خوابانیـد و جبـه خـویش را بـر      .اي را به خانقاه راه داد روز دیگري شرابخواره
 )231: 1386همان : به. ك.ر( .روي وي افکند

رفتـاري را بهتـرین    بلکه به دلیل شناختن حـال و مقـال، مهربـانی و خـوش     ،نه تنها خشونت را روا ندانستهاو 
 با دیدن چنین رفتاري . شیوه براي رسیدن به هدف تعلیمی خود دانسته است

داد و  دست و پاي شیخ بوسه می. افتاد از صوفیان، تا پیش شیخ آمد یک می کنان برخاست و در پاي یک گریان و زاري] مست[او 
 )232: همان( .توبه کردم: گفت می

تـرین حالـت    تـرین و نـرم   آمیز اجراي امر به معروف و نهی از منکر در ظریـف  گاه این شیوه زبانی و ملاطفت
خداونـد  . گیـرد  انجـام مـی   ،ممکن و با استفاده از شعر و سخنان دلنشین که نشانه ذوق سلیم و لطیف شیخ است

هبـا إلَِـى   ذْا«: فرماید که با قول لین و نرم با فرعون طاغی سخن بگوینـد  می) ع( متعال به حضرت موسی و هارون
در جـایی دیگـر بـه حضـرت ختمـی       .)44-43 :طـه ( »فقَُولا لَه قوَلا لیَِّناً لَعلَّه یتَذَکَّرُ أَو یخْشىَ* فرْعونَ إنَِّه طَغىَ 



 اللَّـه  منَ ŐǦŉȶŋǵŉǿ فَبمِا«: که نرمی رفتار وي موجب جذب مردم به سمت او شده است کند یادآوري می) ص(مرتبت
نْتل ملَه َلوو ا کُنْتیظَ فَظَنْ لانفَْضُّوا الْقلَْبِ غلم کلوح ففاَع منْهرْ عتَغْفاسو م159: عمران آل( »لَه(. 

هـاي   در واقع استفاده خـلاق از شـعر از مشخصـه   . یکی از الگوهاي نرم تعلیمی بوسعید استفاده از شعر است
طبع وقـاد و خـلاق   . سازد گناهکاران است که خشکی تعالیم را تلطیف می برابراصلی ادبیات تعلیمی بوسعید در 

شـعرهایی کـه در ایـن    . مخاطـب باشـد   مگزیند که مناسب حـال و مقـا   اي برمی گونه هترین اشعار را ب وي مناسب
از اي کـه   گونـه  بـه  .حامل پیامی اثرگذار، بدون خشونت و تندي لحن آمرانه است ،رود ها بر زبان وي می موقعیت

هنگـامی کـه زنـی    . شـود  عذوبت کلام، دل مخاطب به نیکوترین روش به سوي معارف و ترك مناهی مایـل مـی  
خواهنـد او را از مسـیر    شود، اطرافیان شـیخ بـا تنـدي مـی     رو می حجاب و آراسته با شیخ روبه مطربه، مست و بی

 :گوید شود و با نرمی به زن می بوسعید مانع آنها می .عبور شیخ دور سازند
ـــازار آیــــی  اي دوســـت نترســـی کـــه گرفتـــار آیـــی آراســــته و مســــت بــــه بـ
 )232: 1386ر منومحمدبن : به. ك.ر(. کند شود و توبه می از چنین برخوردي، زن دگرگون می

ن اکند تا بـراي همـه مسـتمع    ترین شیوه بیان می بوسعید برخی تعالیم امر به معروف و نهی از منکر را در ساده
بر ایـن  خن منجمان تأثیر گرفتن از س ابکه در حکایتی آمده است روزي مردم نیشابور  نانچ. فهم باشدعادي قابل 

 : گوید و می دهد میبوسعید مجلسی را به این موضوع اختصاص . بودند که امسال چنین و چنان خواهد شد باور
امسال همه آن خواهد بود که خداي ! اي مردمان]: کند سپس بیان می. [ما امروز شما را از احکام نجوم سخن خواهیم گفت

  )268: همان(. خواهد همچنانک پار همه آن بود که خداي تعالی خواست
ثیر فلک در زنـدگی بشـري و خبـر دادن از آینـده بـر اسـاس ایـن علـم را         أبرخی فقها و مفسران، اعتقاد به ت

 : نویسد کند و در مورد هریک می یمیبدي علم نجوم را به چهار بخش تقسیم م. کنند نکوهش می
یک قسم از آن واجب است و آن علم شناخت اوقات نماز است و قبله به دلایل، قسم دوم مستحب است و آن شناخت جهات 

قسم چهارم حرام است ... و طرق است رونده را در بر و بحر، قسم سیم مکروه است و آن علم به طبایع است به کواکب و بروج 
 )401: 1357میبدي (. ه احکام است به سیر کواکب و آنچه از آن بایست که آن را قیاس نیستو آن علم ب
ها معتقد نیست و همـین موضـوع را بـا زبـانی سـاده و قابـل فهـم         ثیر ستارگان در زندگی انسانأبوسعید نیز به ت

 .کند بیان می ،اي که دیگران نیز از همین امر بازداشته شوند گونه هب
اي دیگر در اجراي امر به معـروف و نهـی از    شیوه ،ویژه ابوسعید ههاي زبانی و عملی، عرفا و ب شبر رو افزون

دادن کرامـت،   در ایـن شـیوه بـا نشـان    . اي مختص به طبقه عارفان و متصوفه است گونه هکنند که ب منکر اتخاذ می
اي کـه مخاطـب، تـوان     گونه هب ؛ددهن ثیر جاذبه روحانی و معنوي خویش قرار میأت روح و روان گناهکار را تحت

بیند و در مقابـل سـیطره و اسـتیلاي معنـوي شـیخ، مطیـع محـض و         در خود نمی یترین حرکت و تخلف کوچک
 .دارد ید و دست از مکروه بر موش میچون و چراي او  بی

 



 کرامت و امر به معروف و نهی از منکر
سـپس بیـان عبـارتی    و نخست اشراف بر ضمایر : توان به دو بخش تقسیم کرد را می اسرارالتوحیدحکایات بیشتر 

تعالیم امر بـه معـروف    ،از فحواي آن وثیرگذار و مناسب با موقعیت که گاه در قالب شعر یا آیه و حدیث است أت
لکـه اشـراف بـر    ب ،گفتار بلیغ او نیست ه دلیلموفقیت ابوسعید تنها ب ،به تعبیري. شود و نهی از منکر نیز منتقل می

هاي بوسـعید بـه    بسیاري از کرامت )2(.رساند می یاريگذاري سخنان وي رثیأضمایر و کرامت او نیز به پویایی و ت
روزي کـه  . هاي تعلیمی قـرار دارد  ثر و کمکی در راستاي امر به معروف و نهی از منکر و جنبهؤم يعنوان عنصر

و بـه   کنـد  مـی ابوالحسن، شیخ را نفرین  ،داشت –که از منکران شیخ بود  -شیخ قصد دیدار امام ابوالحسن تونی 
 : گوید فرستاده شیخ می

  )93: 1386منور محمدبن (. جاي او آن بود. او را به کلیسیاي ترسایان باید شد. او به نزدیک ما چه کار دارد
 بیند که در کلیسا جمعی از ترسایان را می. رود و  به کلیسا می کند میچنین شیخ 

اي کرده بودند و صورت عیسی و مریم در پیش آن صفه انگیخته از دیوار نقش کرده و روي بدان آورده و آن  در پیش کلیسا صفه
ت قلُتْ للنَّاسِ اتَّخذوُنی وأمُیّ إلِهَینِ منْ دونِ أأَنَْ: ها بازنگریست و گفت شیخ به دنبالۀ چشم بدان صورت. کردندي را سجده می

 خدایی گیرید؟ اگر محمد و دین محمد حق است در این لحظه حق را ه گویی که مرا و مادر مرا ب ی که مییتو ؛پنج/  116اللَّه
هاشان سوي  چنانک روي ،افتادندچون شیخ این سخن بگفت آن هر دو صورت در حال بر زمین . سبحانه و تعالی سجود کنید

  )94: همان(. فریاد از ایشان بر آمد و در حال چهل کس مسلمان شدند ،چون ترسایان آن بدیدند. قبله بود
 .شود که نفرت و نقار از دل ابوالحسن نیز برخاسته شود همین کرامت باعث می
بلکـه در   ،ي و مقام روحـانی نبـوده اسـت   دادن قدرت معنو ها به عنوان ابزاري براي نشان این دسته از کرامت

 هاي اخلاقی و معرفتـی و بازداشـتن گناهکـار از منکـر بـوده      هدف نهایی آنها تعلیم آموزه و پس همه این اعمال
روزي است کـه  در حکایتی آمده . هاي وي بر اساس اشراف بر ضمایر انجام گرفته است بسیاري از کرامت .است

اي  بـره  ،سـپس بـه  نـزد قصـابی رود     .دنزد جوانی رود و وجهی از او مطالبه کگوید به ن شیخ به حسن مودب می
کنـد و بـه نـزد     قصاب توبه می ،رساند وقتی خادم شیخ، خواستۀ شیخ را به انجام می. بخرد و آن را به سگان دهد

 : گوید به حسن مودب می است،شیخ که با کرامت خویش از باطن وي آگاه . آید شیخ می
ما روا نداشتیم که آن . این مرد را دریغ آمد که بیندازد. دوش بمرد. برد ماه است تا این جوان در آن بره رنج می چهار! اي حسن

 )110-109: همان(. این مرد به مقصود رسید و آن سگان نیز شکمی چرب کردند. مردار به حلق مسلمانی رسد
محدود به افرادي است کـه   ،تأثیر بسزایی دارد هاي اجراي امر به معروف و نهی از منکر هرچند گونه جنبه این

کـه در   چنـان . جویی نیسـت  هاي شخصی و انتقام گاه براي رسیدن به غرض ها هیچ گونه اشراف این. ددارنکرامت 
گذشتند، قصـابی کـه صـوفیان را منکـر      کویان می که شیخ روزي با یاران خود از کوي عدنانیاست حکایتی آمده 

جـاي   هولـی ب ـ  ،شـد  شیخ از راه فراست از آن آگـاه  . آنها را دشنام داد ،اي که صوفیان نشنوند گونه بود به آرامی به
براي او فـراهم  ... که قصاب را به گرمابه برند و کفش و دستار و پیراهن و  فتگ خشونت و تندي، به یاران خود 



 : ساخته و صد درهم نیز به قصاب دهند و به وي گویند
  )117: همان(! چون سیم برسد بیا و دیگر بر .يگو گفتی می همان که می

 .شتگ د و از مریدان شیخ و معتقدان صوفیان رک قصاب در برابر چنین رفتاري توبه 
 امر به معروف و نهی از منکر در اصول عرفانی

ند و هسـت رعایـت آن   کلف بهاي م گونه ههر مکتب و دبستانی بر پایه اصول و قوانینی استوار است که پیروان آن ب
را به راه آورد و به تعبیري امر به معـروف و نهـی از منکـر     آنها، بر شیخ است که کنندکه از آن اصل تخطیّ  چنان
از . اسـت  اسـرارالتوحید مایـه اصـلی بسـیاري از حکایـات      بینی است که بـن  یکی از این اصول نفی خویشتن. کند

سـت از تـرك   ا کـردن هرچـه غیـر او    ترك. االله است ترین مراحل در سیر و سلوك، ترك تعلقات و ماسوي اساسی
انـد بـا رفتـار و     بزرگان اهل تصوف همواره کوشـیده . رود و تا ترك خود پیش می شود میدنیا و تعلقات آن آغاز 

صـوفیه دنیـا   . ندکنگفتار خود مضرات پیروي از نفس را نشان دهند و مخاطبان را به سمت ترك تعلقات تشویق 
خنک آن دلـی کـه از   . انسان بین بیم و اشغال آسوده نخواهد بود«. دانند ی را محل اهوال میرا محل اشغال و عقب

هجـویري  (» .همت در این هر دو سرا بگسسـته و بـه حـق پیوسـته     ،اشغال دنیا رسته و از اهوال آخرت ایمن شده
 داند و  ابوسعید فاصله بنده تا حق را یک قدم می )188: 1386

  )62: 1386محمدبن منور (نوایی در میانه  از خود بیرون نهی تا به حق رسی در جمله تو میست که یک قدم ا آن آن
 : داند می» پنداشت و منی«وي تنها حجاب میان بنده و حق را 

از میان برگیر و به  .پنداشت و منیِ تو حجاب است. عرش و کرسی نیست. حجاب میان بنده و خداي، آسمان و زمین نیست
  )287: همان( .خداي رسیدي
منور، بوسعید هرگز خویشتن  بناز همین رو به اقرار محمد ؛کند از تعلیم، خود رعایت می پیششیخ این اصل را 

» کـس  بن هیچ کس هیچ«که وي لقب خود را  استهمین ترك خودي  ايبر )15: همان( .نگفته است» ما«و » من«را 
تعبیري امر به معـروف و نهـی از منکـر، بایـد ابتـدا واعـظ خـود        ثیرگذاري پند و به أبراي ت )265: همـان ( .داند می

 :به تعبیر مولانا. رعایت کند
ــه تــــر جــــذاب را خلــــق فعلــــی پنــــد ــد ک ــان در رس ــر ج ــاگوش ه ــر و ب  ک
ـــدر ــم در بــــود کــــم امیــــري وهــــم آن انـ ــأثیر حشــ ــم آن تــ ــود محکــ ـ  بـ

 )486ـ1388/4/485مولوي (

 : گوید وي در آخرین مجلس خویش می. گفتار بوسعید نمایان استاي تا آخرین لحظات زندگی در  چنین عقیده
  )131: 1384ابوروح (. شما را براي نیستی آفریده است. گفتیم که او هست بس است. خود دعوت نکردیم  هبدانیت کی ما شما را ب

خـواهی   خویشـتن از همین رو آن صلاحیت در وجود بوسعید است که دیگران را نیز به این اصل فراخوانـد و از  
 : روزي درویشی به نزد شیخ آمد و گفت. بازدارد

سفر تو کردي و مراد . هیچ عجب نیست: شیخ گفت. اي را دیدم نه بیاسودم و نه آسوده. اي شیخ بسیار سفر کردم و قدم فرسودم
. هم تو بیاسودیی و هم دیگران به تو بیاسودندي یی، ترك خود بگفتیه یی و یک دم ب ياگر تو در این سفر نبود. خود جستی



 )206: 1386محمدبن منور (. زندان مرد، بود مرد است
 

 نتیجه
 ،امر به معروف و نهی از منکر از اصول اعتقادي اسلام است که در وجوب آن اختلافی نیست، اما دربـاره نحـوه وجـوب   

ــر ــب  ،طوشــــــــــــ ــراي آن، ا مراتــــــــــــ ــونگی اجــــــــــــ ــاتی و چگــــــــــــ  ختلافــــــــــــ
این اصل در نگاه بوسعید جایگاه والایـی دارد و  . ، وجود داردبسیاراشتراکات  وجودها و مکاتب صوفیه با  ، فرقهمیان عرفا

رود، اما به دلیل تسامح و تساهل، امیـد بـه    شمار می هاي اصلی وي به اصلاح امور و افعال ناپسند اشخاص یکی از دغدغه
مردي، رجا، و توجه به باطن اعمال افراد، نگـاه وي بـه ایـن اصـل     عفو خداوند، تعصب نداشتن، گرایش به فتوت و جوان

تـرین   ظریـف شیوه اجراي این اصل، گاهی با . دارد گیري را روا نمی اي که خشونت و سخت گونه تر است؛ به نگاهی ملایم
گیـرد،   انجـام مـی  ترین حالت ممکن و با استفاده از شعر و سخنان دلنشین که نشانه ذوق سلیم و لطیف شیخ اسـت،   و نرم

 . ن عادي قابل فهم باشداکند که براي همه مستمع ترین شیوه بیان می گاه نیز با ساده
افـزون بـر پنـد فعلـی کـه پـیش از تعلـیم         ،بوسعید براي تأثیرگذاري تعالیم در راستاي امر به معروف و نهی از منکـر 

بـا وجـود   . جویـد  وان یک عنصر مؤثر و کمکـی بهـره مـی   داند، از کرامت نیز به عن دیگران، خود را ملزم به اجراي آن می
تابـد و   برنمـی آن را هـاي اجتمـاعی باشـد،     النـاس و مفسـده   اگر مکروهات در حوزه حق اعتقاد شیخ ابوسعید به تساهل،

 .دهد گیري بیشتري نشان می سخت
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انـد؛ کرامـت کونیـه، یعنـی کرامـت       کرده لازم به ذکر است که صوفیان کرامت را به کونیه و علمیه تقسیم می )2(
ـه، کرامـت     ،گیرد قوانین طبیعت  به ارادة عارف انجام می شدنی و دیدنی، کاري است که خلافاما کرامـت علمی

با توجـه بـه ایـن     )352: 1384گولپینارلی : به. ك.ر( .ها هاي عارف است بر دل متکی بر دانش و نفوذ کلام و تأثیر نوشته
ی از منکـر بایـد از نـوع    امـر بـه معـروف و نه ـ    موردویژه در  بندي، کرامت ابوسعید را در  بیشتر مواقع، به تقسیم

ه در         ،کرامت علمیه یعنی از راه اشراف بر ضمایر و تـأثیر کـلام وي در مخاطـب دانسـت و نمـود کرامـت کونیـ
بگیـریم،   اسرارالتوحیداگر آماري از کرامات بوسعید در «: نویسد کدکنی می شفیعی. مقایسه با آن بسیار اندك است

دهد و تصور من بر آن اسـت کـه    ر و نوعی خواندن افکار تشکیل میهشتاد درصد آنها را همین اشراف بر ضمای



عنوان خـرق عـادات    آنچه به. در روزگار حیات بوسعید، هیچ کرامتی جز از این نوع براي او نقل نشده بوده است
 هاي دیگران است به قیـاس اینکـه   و نقض قوانین عام طبیعت است از قبیل فرمان راندن بر شیر و اژدها، برساخته

: 1386کـدکنی   شفیعی( ».تواند شیر را نیز مورد امر و نهی قرار دهد وقتی کسی چنین اشرافی بر ضمایر دارد، پس می
 )نود و نه و صد

مورد تأیید بوسعید نبوده، حداقل باید پذیرفت که وي از اظهار و ادعاي چنـین   طور مطلق نگوییم کرامت کونیه اگر به
 :  بینیم می یکه در حکایت چنان )84ـ60: 1388دار و عباسپور خرمالو  شتپ( .جسته است دوري می کرامتی

. پرد فلان کس در هوا می: گفتند. اي نیز برود سهل است که بزغی و صعوه: گفت. رود فلان کس بر روي آب می: شیخ را گفتند
شیطان نیز در یک نفس : شیخ گفت. شود فلان کس در یک لحظه از شهري به شهري می: گفتند. پرد اي می مگسی و زغنه: گفت

مرد، آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و . این چنین چیزها را بس قیمتی نیست. شود از مشرق به مغرب می
ر منومحمدبن (. بخورد و در میان بازار در میان خلق ستد و داد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه، به دل از خداي غافل نباشد
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